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درآمد
آيا تماشاي يك فيلم با موضوع مشخص و 
از پيش انتخاب  شده مي تواند بيننده را در چيره 
شدن بر مشكلات جاري زندگي روزمره يا كنار 
آمدن با اتفاقات ناگوار و غيرقابل پذيرش 

كه با آن روبه رو مي شود ياري كند؟
فيلم دنياي افراد را به شخصيت ها و طرح 
داستان فيلم پيوند مي دهد، در واقع فيلم ها يك رشته 
الگوهاي فكري، احساسي، انگيزشي و رفتاري را 
براي افراد و بيماران به نمايش مي گذارند تا آن ها با 
اين الگو هم ذات پنداري كرده يا از آن ها الهام گيرند 

و به طرف شدن مشكلات اميدوار باشند.
با حجم توليد فيلم در سينماي ايران شايد 
برد كه  نام  بتوان  را  انگشت شماري  نمونه هاي 
سازندگان آن به طور آگاهانه و با اشراف به موضوع 
بخواهند به تغيير شيوه ي انديشه، احساس و رفتار 

بينندگان در حوزه مشكلات فردي و بين فردي 
بپردازند و سعي كنند در اين زمينه هم راهكارهاي 

علمي به تماشاگر ارائه دهند.
پوران  درخشنده از جمله ي اين كارگردانان 
است كه دغدغه ي اصلي او در فيلم سازي بيان 
مشكلات كودكان استثنايي مي باشد. »رابطه«، 
»پرنده كوچك خوشبختي« و »بچه هاي ابدي« 
نمونه هايي از فيلم هاي درخشنده است كه سعي 
كرده در هر يك به بيان مشكلات، آسيب ها و 
ارائه راه كار در زمينه ي كودكان استثنايي بپردازد، 
كودكاني كه به نوعي در جامعه فراموش شده اند 
و شايد در نظر خيلي ها جزء كوچك بيماران رواني، 

تلقي مي شوند.
فيلم  »بچه هاي ابدي« به زندگي و شرايط 
دان  سندرم   بيماري  به  كه  كودكاني  خانوادگي 

مبتلا هستند مي پردازد.

نقص  و  اختلال  دان  سندرم  بيماري 
كروموزومي است. اين بيماران يك كروموزوم از 
نوع شماره 21 بيشتر دارند؛ به عبارت ديگر به جاي 
دو كروموزوم شماره 21، سه كروموزوم دارند. در 
95% موارد، علت وجود كروموزوم اضافي عدم 
انفصال طبيعي كروموزوم هاي مادر است. این 
اختلال ناشي از سن زیاد مادر و اختلال عمل 

تخمدان هاي آنان مي باشد.
دنيا  به  موعد  از  قبل  اغلب  كودكان  اين 
و  است  طبيعي  وزن  از  كمتر  وزنشان  مي آيند، 
نسبت به همسالان خود از نظر رشد عمومي و 
علت  به  افراد  اين  دارند.  عقب ماندگي  حركتي 
نارسايي در رشد هوش، به طور طبيعي توانايي و 
گنجايش يادگيري ندارند و در نتيجه نمي توانند از 

تجارب قبلي خود استفاده نمايند. 
افزايش  با  بررسي ها نشان داده است كه 
سن، عملكرد شناختي سريع تر و زودتر مختل 
مسائل  و  اختلالات  سندرم،  اين  در  مي گردد. 
مي كند.  بروز  نيز  متعددي  شناختي  و  رفتاري 
به نظر مي رسد در سال هاي اوليه ي زندگي، اين 
كودكان تا اندازه اي از هوشياري بهره مند بوده و 
بدون اين كه عقب ماندگي آن ها مورد توجه قرار 
گيرد تا حدي قادر به انجام بعضي مهارت هاي 
حركتي عمده مي باشند؛ اما بعدها در ياد گرفتن 
پيدا مي كنند و  پيشرفته تر مشكل  مهارت هاي 
در پيشرفت هاي ذهني نقصان بيش تري نشان 
مي دهند. سال هاي اوليه براي كودك مبتلا به 
سندرم دان بهترين سال هاي زندگي مي باشد؛ 
را  اين سال ها حداكثر رشد ممكن  در  او  زيرا 
زندگيشان  اوليه  بچه هايي كه 4ـ3 سال  دارد. 
را در منزل گذرانده  به مراتب بيش از بچه هايي 
كه از بدو تولد در پرورش گاه نگهداري شده اند 

كارايي دارند.
3ـ2  اغلب  كودكان  اين  اجتماعي  شعور 
سال پيشرفته تر از سطح هوششان مي باشد. در 
از  باهوش تر  است  ممكن  كودكان  اين  نتيجه 
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آن كه واقعاً هستند جلوه كنند و بتوانند با محيط 
خود و افرادي كه سروكار دارند راحت تر از آن كه 
توانايي ذهنيشان ايجاب مي كند برخورد كنند. با 
اين كه كودك مبتلا به سندرم دان در سال هاي 
اول زندگي زيرك و هوشيار به نظر مي رسد، اما در 
سنين نوجواني و جواني از نظر درك در حد يك 
بچه كوچك خواهد بود. لج بازي و عدم همكاري 
اختلالات  مهم ترين  از  ضعيف،  همكاري  يا 
رفتاري در تمامي گروه هاي سني است كه در 
سنين پايين تر، بارزتر و با افزايش سن، بهبودي 

نسبي مي يابند.
گاهي آن ها فوق العاده سرسخت بوده و مصمم 
به انجام كارها مطابق ميل و روش خود هستند. 
اين كودكان با اين كه كند پيشرفت مي كنند ولي 
به شدت تحت تأثير تشويق ها و مهرباني اطرافيان 

خود هستند.
و  ذهني  رشد  مراحل  دان  سندرم  با  افراد 
جسمي را نسبت به ديگر افراد با تأخير سپري 
مي كنند آن ها نسبت به همسالان خود در نشستن 
و حرف زدن ديرتر مي آموزند. امروزه با كمك علم 
توان بخشي مي توان در سرعت رشد حركتي و 

ذهني كودكان با سندرم دان تحول ايجاد كرد.
بچه هاي مبتلا به سندرم دان معمولًا از محيط 
زندگي، خانواده، اسباب بازي و هم بازي هاي خود 
لذت فراوان مي برند؛ همانند هر فرد ديگري گاهي 
غمگين، خوشحال، عصباني و كج خلق مي شوند. 
اما هيچ كدام از اين حالات به طور طولاني باقي 
نمي مانند. تظاهرات پرخاشگرانه در آن ها كم بوده 

و تمايلات جنسي آن ها نيز ضعيف است.
آن ها از برخورد با مردم لذت مي برند؛ دوست 
دارند از مردم تقليد كنند؛ كارها را همانند ديگران 
صميمي،  شاد،  كلي  به طور  و  مي دهند  انجام 
خوش برخورد و فعال مي باشند. 75% كودكان مبتلا 
به سندرم دان داراي ضايعات شنوايي هستند. اين 
كودكان به شدت از محروميت حسي رنج مي برند 
و براي رساندن آن ها به حداكثر ظرفيت شناختي 

بايد از برنامه هاي خاص پيش گيرنده و آموزشي 
استفاده نمود. امروز در 3 زمينه پزشكي ـ آموزشي 
اين  با  ارتباط  در  شگرفي  تحول  اجتماعي  و 
كودكان صورت گرفته است. در زمينه ي پزشكي 
متخصصان تلاش مي كنند كه كودك از بدو تولد 
تحت نظر قرار گيردو ناتواني هاي جسماني او را 
به حداقل برساند. در زمينه آموزشي او را از بدو 
تولد براي آموزش در مدارس عادي آماده مي كنند. 
در زمينه ي  اجتماعي، نگرش مثبت افراد اجتماع 
به ويژه متخصصان و والدين و آگاهي از قابليت ها 
و استعدادهاي اين كودكان تحول بزرگي را در 

زندگي آنان فراهم مي آورد.
تأكيد بر اقدامات توان بخشي و مداخله ي به 
موقع در خانواده هاي داراي افراد مبتلا به سندرم 
مسايل  كاهش  و  مناسب  عملكرد  موجب  دان 
روان شناختي و رفتاري گرديده كه در مجموع به 
بهبود كيفيت زندگي افراد مبتلا به سندرم دان در 
جامعه و پيشرفت و شكوفايي آنان منجر مي شود. 
به اعتقاد بيش تر كارشناسان رمز داشتن وضعيت 
مطلوب براي خانواده، پذيرفتن اين واقعيت است 

كه كودكشان به سندرم دان مبتلا است. 
نگار،  كه  است  قرار  اين  از  فيلم  موضوع 
مي خواهد با پسري به نام ايمان ازدواج كند؛ اما 
مي  فهمد كه ايمان تعهدي در زندگي دارد و به 
خاطر آن مجبور است از برادرش علي كه سندرم 
دان دارد نگهداري كند اين موضوع باعث بروز 

مشكلاتي براي آن ها مي شود.
كودكان  خانواده هاي  كه  مسايلي  از 
استثنايي با آن مواجه هستند، برداشت سطحي 
و كج فهمي عوام از شرايط اين كودكان به دليل 
عدم آگاه سازي جامعه است كه حتي باعث نگراني 
از بيان داشتن كودكي استثنايي مي شود. در اين 
فيلم كارگردان تلاش مي كند اين نوع نگاه را به 

كودكان استثنايي تغيير دهد.
در سكانس ابتدايي فيلم تلاش ايمان، براي 
پنهان كردن اين موضوع از نامزدش را مي بينيم. 

ايمان و نگار هر دو تحصيل كرده و از نسل 
آگاه جامعه هستند كه در ادامه با شرايط خانوادگي 
آن ها هم آشنا مي شويم. ايمان نمي تواند موضوع 
را براي نگار بيان كند او از واقعيت هاي تلخ، براي 
توصيف موقعيتش استفاده مي كند و در نهايت به 
نگار پيشنهاد مي كند كه بهتر است بيايد و برادرش 

را ببيند.
يكي از صحنه هاي فيلم كه مي توانست نقطه 
اوجي هم براي كارگردان و هم براي بيننده باشد، 
اولين ديدار نگار با علي است كه به تصوير كشيده 
نشده است. براي بسياري از كساني كه در چنين 
چگونگي  و  صحنه،  اين  هستند  موقعيت هايي 
نكات  داراي  مي توانست  علي  با  نگار  برخورد 
آموزشي خوبي باشد، تا اين كه ما از پريشان حالي 
نگار پي به اين ديدار مي بريم؛ هرچند در ادامه 
كارگردان به اين ديدار مي پردازد؛ اما با اين تفاوت 
كه بار دوم، نگار با به دست آوردن اطلاعات به 

ملاقات علي مي رود. 
در ادامه نگار دچار ترديد مي شود و علي را 
رقيب خود در آينده مي بيند. كارگردان باز هم به 
طرز فكري طبقه ي تحصيل كرده ي جامعه كه نگار 
نماينده ي آن است در مورد اين كودكان اشاره 
مي كند؛ از طرف ديگر مخصوصاً در صحنه ي پاره 
كردن عكس مي بينيم كه علي نگار را تهديدي 
براي از دست دادن برادرش و شرايط نسبتاً خوب 

زندگي اش مي داند.
نگار براي افزايش اطلاعات خود و راضي 
كردن خانواده اش به مصاحبه با افراد متخصص 
و والدين اين كودكان مي پردازد. در اين قسمت 
ديگر  به  نسبت  مستقيم  پيام هاي  از  استفاده 
مخاطب  روي  كمتري  تأثير  فيلم  صحنه هاي 
عام و خاص دارد. استفاده از پيام هاي مستقيم 
نه تنها فيلم را به طرف شعاري شدن مي برد 
بلكه به كاركرد اصلي اين فيلم ها لطمه مي زند. 
در ادامه ي فيلم، نگار به تنهايي به ديدن علي 
88در اتاقش مي رود، نگار خود را به دنياي علي 
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نزديك مي كند و به خوبي با علي همراه مي شود 
و در بازي علي با بيش ترين انرژي و با حوصله 
شركت مي كند، رابطه برقرار مي شود و علي هم 
او را به راحتي مي پذيرد. كارگردان با درايت روي 
نقطه خوبي دست مي گذارد و نشان مي دهد كه 
براي برقراري رابطه با اين كودكان، فرد چگونه 
بايد خود را در فضاي ذهني آن ها قرار دهد و از 
طرف ديگر به درستي تمايل يك بزرگ سال به 
ايجاد و تقويت رابطه ي اجتماعي با يك كودك 
با شرايط ويژه و واكنش مثبت او را به تصوير 
مي كشد و در ادامه ي بازي علي و نگار، بيننده 
با واكنش عاطفي علي مواجه مي شود و فيلم 
به خوبي نشان مي دهد كه اين كودكان چگونه 
و  درمي يابند  را  ديگران  احساسات  و  حالات 
همين درك و دريافت موجب ايجاد همدلي بين 

آن ها و ديگران مي شود. )شناخت اجتماعي(.
از نكات قابل توجه فيلم نوع رابطه علي با 
برادرش است. با وجود تمام دغدغه هاي ايمان 
و حس مسئوليت پذيري در قبال علي، در چند 
صحنه ي فيلم از جمله عكس گرفتن در شهربازي 
و روز ديدار خانواده نگار با علي، مي توان فهميد 
كه رابطه ي ايمان با علي از نوع تحكم آميز والدين 
با كودكان است. در شهربازي علي مي خواهد كنار 
ايمان و نگار باشد و با آن ها عكس بگيرد، ايمان 
با فرياد علي را مورد خطاب قرار مي دهد و دستور 
مي دهد كه سر جايش بايستد، از طرف ديگر نوع 
رابطه ي نگار با علي از نوع كودكانه و بي آلايش 
علي است. نگار براي درك دنياي علي با او همراه 
مي شود و حتي ناسازگاري هايش در پاره  كردن 
عكس، او را بي قيد و شرط مي پذيرد و در اين راه 
به خواسته هايش هم در آموزش و هم در پيشرفت 

علي دست پيدا مي كند.
فيلم، آموزش مهارت هاي اجتماعي به وسيله  
يادگيري از طريق بازي و تقليد از رفتار ديگران 

خانواده بزرگ شده، محيطي كه شرايط پرورشي 
مناسبي براي وي داشت و موفقيت و توانايي هاي 
علي هم از آن محيط و بازخوردي كه از رابطه با 
اعضاي خانواده مي گرفت نشأت داشت. ولي حالا 
در جايي زندگي مي كند كه براي كنار آمدن با 

بچه ها، آرام بخش را بهترين راه قلمداد مي كند.
علي در شرايط آسايش گاه به خاطر نامناسب 
بودن آن دچار نارسايي عاطفي مي شود. او با وجود 
نگهباني و مراقبت هاي مخصوص، از آن جا فرار 
مي كند و در ادامه گرفتار يكي از خطرات روزمره 
دارد مي شود،  اين كودكان كه در جامعه وجود 
عدم  و  ضعيف  اجرايي  عملكرد  از  ناشي  كه 
قضاوت هاي درست اين كودكان است. بيش تر 
اين كودكان در پردازش مركزي با اشكال مواجه 
هستند و در موقعيت هاي آسيب زاي جامعه توان 
برخورد درست ندارند و امكان سوءاستفاده از آن ها 

بسيار وجود دارد. 
علي را از دام خلاف كاران فراري مي دهند. 
او به اميد پيدا كردن ايمان و يا كسي كه بتواند 
او را پيدا كند راهي خيابان ها مي شود. در آخر هم 
تصادف مي كند. ايمان و نگار او را در بيمارستان 

مي يابند. 
خانواده ي  بيننده  فيلم،  پاياني  نماي  در 
چهارنفره آن ها را مي بيند و با توجه به شرايطي 
كه نمايش داده مي شود بايد قبول كند كه آري 

آن ها خوش بخت هستند.
قشر  كشيدن  تصوير  به  و  پرداختن  براي 
اطلاعات  داشتن  به  فيلم  در  جامعه  از  خاصي 
صحيح و ديدي همه جانبه و به دور از سطحي نگري 
نياز است؛ به خصوص اگر آن قشر كودكاني با 
نيازهاي خاص باشند كه امروزه با همه ي تلاش 
متخصصين اين حوزه ي هر روز به فاصله بين 

آن ها و جامعه اضافه مي شود.
فيلم بچه هاي ابدي، ديد اجتماع نسبت به 

را در نماي غذا خوردن نگار و علي در كنار هم به 
بيننده آموزش مي دهد و در ادامه ي فيلم، تأثير اين 

نوع آموزش و كارايي آن را مي بينيم.
خانواده ي نگار به بهانه ي عيادت از مادر علي، 
به ديدن علي مي آيند؛ نگاه سرد و كنترل كننده 
افراد حاضر از همان ابتدا روي علي وجود دارد. 
علي از رابطه اش با نگار صحبت مي كند؛ اما از 
طرف خانواده نگار جوابي مبني بر توجه دريافت 
نمي كند. او به نيتش در برقراري رابطه پافشاري 
مي كند و بعد با واكنش ايمان مواجه مي شود. 
مي خواهد  نگار  پدر  صحنه  همان  ادامه ي  در 
سيگار روشن كند. صداي فندك در ذهن علي 
با اسبا ب بازي اش تداعي مي شود و اين تداعي 
بحث كنجكاوي علي در مورد فندك مي شود. 
كارگردان نيت پنهان علي را نشان مي دهد؛ نيتي 
كه قصد آزار و اذيت يا گستاخي نيست. نيتي 
كه ما هم به لطف فيلم آن را مي بينيم؛ در غير 
برداشت  را  آن ها  از  شكل  بدترين  اين صورت 
مي كنيم. به اعتقاد بيشتر متخصصان، رفتار اين 
كودكان تنها به سبب پايين بودن ميزان هوش 
عوامل  هوش،  بر  علاوه  بلكه  نمي آيد  به وجود 
شخصيتي و انگيزه اي نيز در ايجاد آن نقش دارد. 
و حتي اين رفتار معلول ادارك هاي نادرست از 

موقعيت هاي اجتماعي آن ها ناشي مي شود. 
آسايش گاه  به  را  علي  ايمان،  ادامه  در 
مي سپارد. علي همراه متصدي آسايش گاه براي 
آشنايي با بچه ها مي رود. ايمان در سپردن علي 
به آسايش گاه دچار ترديد و نگراني مي شود؛ آيا در 
مورد برادرش كار درستي انجام داده؟ آيا آن جا به 

خوبي از او مراقبت مي كنند؟ و...؟
اتخاذ  چنين تصميم هايي در مورد كودكان 
از  نظرخواهي  و  مشورت  بدون  استثنايي، 
متخصصان اين رشته، نكته اي است كه كارگردان 
با نشان دادن جمله اي كه روي ديوار اتاقِ متصدي 

است و ترديد ايمان، روي آن تأكيد مي كند.
علي به آسايشگاه سپرده مي شود، پدر نگار 

هم با ازدواج آن ها موافقت مي كند.
فيلم در چند صحنه طرز برخورد با كودكان و 
شرايط زندگي در آسايش گاه را همراه با نارضايتي 
علي به تصوير مي كشد. علي در محيط حمايت گر 

اين كودكان را يك طرفه به چالش مي كشاند و 
محدوديت هايي را كه كودكان و خانواده هايشان 
به  بيش تر  و  مي دهد  نشان  مواجه اند  آن  با 
وصف زندگي و شرايط آنان مي پردازد تا اين كه 

راه كاري ارائه كند.
 فيلم ساز، شيوه زندگي و رابطه ي اطرافيان با 
اين كودكان را با تأكيد بر جنبه هاي احساسي و 
سطح عاطفي آنان به تصوير مي كشد. بر اين اساس 
انگ زدايي از اين كودكان را سرلوحه قرار مي دهد، و 
داستان را در بستر وقايع روزمره اي كه ما به سادگي 

و بي توجه از كنار آن مي گذريم، شكل مي دهد.
فيلم از نمايش جنبه هاي شناختي و انگيزشي 
اين كودكان دوري مي كند و تلاش مي نمايد با 
تأثير  آنان، بيش ترين  استفاده از سطح عاطفي 
را روي بيننده بگذارد و به آن ها منتقل كند كه 
اين كودكان را به خاطر مهرباني، سادگي، پاكي 
كودكانه يشان مي شود پذيرفت، به همين سادگي!

به اعتقاد منتقدان سينما، استفاده از كاركردهاي 
شناختي، پرهيز از استفاده ي مكرر از احساسات 
بيننده و به فكر وادار كردن تماشاگر، بيش ترين و 
ماندگارترين تأثير را در ذهن ايجاد مي كند، كه در 
فيلم بچه هاي ابدي از اين شيوه كمتر بهره برده شده 
است. در فيلم به مشكلات خودپنداره ي اين كودكان، 
محدوديت هاي  و  بلوغ  دوران  ناسازگاري هاي 
خودكفايي هيچ اشاره اي نمي شود و براي رفع اين 
مشكلات راه كاري ارائه نمي گردد، كاش به جاي آن 
همه تأكيد روي جنبه هاي عاطفي، سبك شناختي و 
محدوديت هايي كه در رشد شخصيت آن ها وجود 
دارد، حرفي زده مي شد. انتخاب كودكي از طبقه ي 
متوسط رو به بالاي جامعه، بسياري از كاركردهاي 
مفيد فيلم را زير سؤال مي برد. آيا خانواده هايي كه 
در  مي توانند  دارند  پايين تري  اقتصادي  وضعيت 
محيط خانه چنين شرايطي را براي رشد و پذيرش 

كودك خود فراهم كنند. 
فشار اقتصادي كه روي خانواده هاي كودكان 
طبقه ي پايين جامعه وجود دارد در مورد كودك 
فيلم صدق نمي كند پس چه تأثيري مي تواند روي 

كاركردها و رشد بهينه كودكان بگذارد؟
پايين  طبقه  از  كودكي  با  مي شود  چگونه 
گران قيمت  اسباب بازي هاي  آن  بدون  جامعه، 
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p
به اعتقاد بیشتر متخصصان، رفتار 
این كودكان تنها به سبب پایین 
بودن میزان هوش به وجود نمي آید

p
فیلم ساز، شیوه زندگي و رابطه ي 
اطرافیان با این كودكان را با تأكید 
بر جنبه هاي احساسي و سطح 
عاطفي آنان به تصویر مي كشد
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را در نماي غذا خوردن نگار و علي در كنار هم به 
بيننده آموزش مي دهد و در ادامه ي فيلم، تأثير اين 

نوع آموزش و كارايي آن را مي بينيم.
خانواده ي نگار به بهانه ي عيادت از مادر علي، 
به ديدن علي مي آيند؛ نگاه سرد و كنترل كننده 
افراد حاضر از همان ابتدا روي علي وجود دارد. 
علي از رابطه اش با نگار صحبت مي كند؛ اما از 
طرف خانواده نگار جوابي مبني بر توجه دريافت 
نمي كند. او به نيتش در برقراري رابطه پافشاري 
مي كند و بعد با واكنش ايمان مواجه مي شود. 
مي خواهد  نگار  پدر  صحنه  همان  ادامه ي  در 
سيگار روشن كند. صداي فندك در ذهن علي 
با اسبا ب بازي اش تداعي مي شود و اين تداعي 
بحث كنجكاوي علي در مورد فندك مي شود. 
كارگردان نيت پنهان علي را نشان مي دهد؛ نيتي 
كه قصد آزار و اذيت يا گستاخي نيست. نيتي 
كه ما هم به لطف فيلم آن را مي بينيم؛ در غير 
برداشت  را  آن ها  از  شكل  بدترين  اين صورت 
مي كنيم. به اعتقاد بيشتر متخصصان، رفتار اين 
كودكان تنها به سبب پايين بودن ميزان هوش 
عوامل  هوش،  بر  علاوه  بلكه  نمي آيد  به وجود 
شخصيتي و انگيزه اي نيز در ايجاد آن نقش دارد. 
و حتي اين رفتار معلول ادارك هاي نادرست از 

موقعيت هاي اجتماعي آن ها ناشي مي شود. 
آسايش گاه  به  را  علي  ايمان،  ادامه  در 
مي سپارد. علي همراه متصدي آسايش گاه براي 
آشنايي با بچه ها مي رود. ايمان در سپردن علي 
به آسايش گاه دچار ترديد و نگراني مي شود؛ آيا در 
مورد برادرش كار درستي انجام داده؟ آيا آن جا به 

خوبي از او مراقبت مي كنند؟ و...؟
اتخاذ  چنين تصميم هايي در مورد كودكان 
از  نظرخواهي  و  مشورت  بدون  استثنايي، 
متخصصان اين رشته، نكته اي است كه كارگردان 
با نشان دادن جمله اي كه روي ديوار اتاقِ متصدي 

است و ترديد ايمان، روي آن تأكيد مي كند.
علي به آسايشگاه سپرده مي شود، پدر نگار 

هم با ازدواج آن ها موافقت مي كند.
فيلم در چند صحنه طرز برخورد با كودكان و 
شرايط زندگي در آسايش گاه را همراه با نارضايتي 
علي به تصوير مي كشد. علي در محيط حمايت گر 

اين كودكان را يك طرفه به چالش مي كشاند و 
محدوديت هايي را كه كودكان و خانواده هايشان 
به  بيش تر  و  مي دهد  نشان  مواجه اند  آن  با 
وصف زندگي و شرايط آنان مي پردازد تا اين كه 

راه كاري ارائه كند.
 فيلم ساز، شيوه زندگي و رابطه ي اطرافيان با 
اين كودكان را با تأكيد بر جنبه هاي احساسي و 
سطح عاطفي آنان به تصوير مي كشد. بر اين اساس 
انگ زدايي از اين كودكان را سرلوحه قرار مي دهد، و 
داستان را در بستر وقايع روزمره اي كه ما به سادگي 

و بي توجه از كنار آن مي گذريم، شكل مي دهد.
فيلم از نمايش جنبه هاي شناختي و انگيزشي 
اين كودكان دوري مي كند و تلاش مي نمايد با 
تأثير  آنان، بيش ترين  استفاده از سطح عاطفي 
را روي بيننده بگذارد و به آن ها منتقل كند كه 
اين كودكان را به خاطر مهرباني، سادگي، پاكي 
كودكانه يشان مي شود پذيرفت، به همين سادگي!

به اعتقاد منتقدان سينما، استفاده از كاركردهاي 
شناختي، پرهيز از استفاده ي مكرر از احساسات 
بيننده و به فكر وادار كردن تماشاگر، بيش ترين و 
ماندگارترين تأثير را در ذهن ايجاد مي كند، كه در 
فيلم بچه هاي ابدي از اين شيوه كمتر بهره برده شده 
است. در فيلم به مشكلات خودپنداره ي اين كودكان، 
محدوديت هاي  و  بلوغ  دوران  ناسازگاري هاي 
خودكفايي هيچ اشاره اي نمي شود و براي رفع اين 
مشكلات راه كاري ارائه نمي گردد، كاش به جاي آن 
همه تأكيد روي جنبه هاي عاطفي، سبك شناختي و 
محدوديت هايي كه در رشد شخصيت آن ها وجود 
دارد، حرفي زده مي شد. انتخاب كودكي از طبقه ي 
متوسط رو به بالاي جامعه، بسياري از كاركردهاي 
مفيد فيلم را زير سؤال مي برد. آيا خانواده هايي كه 
در  مي توانند  دارند  پايين تري  اقتصادي  وضعيت 
محيط خانه چنين شرايطي را براي رشد و پذيرش 

كودك خود فراهم كنند. 
فشار اقتصادي كه روي خانواده هاي كودكان 
طبقه ي پايين جامعه وجود دارد در مورد كودك 
فيلم صدق نمي كند پس چه تأثيري مي تواند روي 

كاركردها و رشد بهينه كودكان بگذارد؟
پايين  طبقه  از  كودكي  با  مي شود  چگونه 
گران قيمت  اسباب بازي هاي  آن  بدون  جامعه، 

رابطه برقرار كرد؟
به نظر مي رسد نشان ندادن وضعيت واقعي 
جنبه هاي  روي  صِرف  تأكيد  و  كودكان  اين 
عاطفي و استفاده از نگاه دلسوزانه براي پذيرش 
اين كودكان از درجه كارايي فيلم مي كاهد. هرچند 
فيلم در جشنواره هاي مختلف جايزه هاي زيادي را 
كسب كرده، اما تمامي اين جوايز از لحاظ كار 
هنري به فيلم اهدا شده، نه از جهت گره گشايي 
از مشكلات كودكان سندرم دان يا ارائه ي راه كار 

براي بهزيستي آن ها در جامعه.

كشيدن  تصوير  به  براي  فيلم ساز  تلاش 
مشكلات كودكان سندرم دان و خانواده هايشان 
قابل تقدير است و جاي بسي اميدواري  است كه 
در حوزه ي  سينما، دغدغه ي فيلم ساز پرداختن به 

كودكان استثنايي است.
در قسمتي از فيلم علي به همراه نگار سوار 
ماشين مي شود و مي خواهد به بهشت برود، شايد 
بهشت علي همين جهان فاني ماست، با پذيرش 
بدون شرط اين كودكان و شناخت و درك درست، 

88از دنياي آن ها.
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